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برندینگ مقصد و برندسازی شهری

حرف و ســخن از لزوم اجرای فرایند برندسازی  �
مقصد، این روزها در محافل مختلف شنیده می شود. 
اما آنچه بین همه اقشار و فعالان حوزه های مرتبط 
و علاقه منــدان به مباحث برندســازی مقصد دیده 
می شــود، عطش بی حدوحصر در طــرح مفاهیم 
مربوط به برندسازی شهری و برندینگ مقصد است 
و آنچه این شور و شوق به وجود می آورد، در نهایت 
خروجــی آن به ویترین زیبایــی از طرح ها، ایده ها و 
مصاحبه هایی منجر می شــود کــه از برند مقصد و 
برندسازی شــهری و گردشــگری فقط برچسبی را 
همراه خــود دارد و هیچ هویــت و مفهوم اجرائی 

عملیاتی را در خود نهادینه نکرده است. 
قدم نخست در تحلیل وضعیت فعلی کشور در 
مســیر طرح ایده تا اجرای مفهوم نوین برندســازی 
مقصد و برندینگ شهری در ایران شاید پذیرش این 
نکته باشد که ما در کشور برخلاف آنچه در رسانه ها 
می بینیم و می شــنویم، تجربــه ای در اجرای روند 
برندســازی مقصد نداشــته و نداریم و نتوانسته ایم 
ســاختار اجرائی عملیاتی پروسه برندسازی مقصد 
را نه فقط در شــهر یا مقصد گردشــگری؛ بلکه در 
مقاصد خرد مانند شــهرک های اقتصــادی، مراکز 
خرید یا مقاصد تفریحی-اقامتی اجرا کنیم. نگاهی 
کوتــاه به تجربیات جهانی موفــق و ناموفق در این 
عرصه نشان می دهد که مدل های اجرائی عملیاتی 
مختلفی بــرای طراحی و اجرای پروســه برندینگ 
مقصد در دنیــا وجود دارد که هریــک با اهداف و 
رویکردهایــی مختلف اعــم از فرهنگی-اجتماعی، 
تبیین  گردشــگری، تجاری-اقتصــادی و سیاســی 
و تدویــن شــده اند و الگوریتم اجرائی مشــخصی 
را بــه همراه خود دارند. شــاید یکــی از مهم ترین 
دلایل بهره مندنشــدن از چنین مدل ها و الگوهایی 
جهانی در ایران نبود تضمین زمانی و اجرائی برای 
چنین پروژه هایی باشــد. فرایند برندسازی مقصد از 
اســتخراج ظرفیت ها و مزیت ها در شــاخص های 
مختلــف تا تبییــن و تدقیق هویت بــرای مقصد و 
طراحی برنامه و اســتراتژی مشــخص برای عرضه 
این هویت و مزیت های طراحی شــده به بازار هدف 
رونــدی میان مــدت و بلندمدت اســت؛ امــا آنچه 
در ایران دیده می شــود، توقــع بازخورد لحظه ای و 
بــرای به اصطلاح عوام  ایده های خلق الســاعه ای 
برندکردن یک شــهر یا مقصد و تصویر ســازی برای 

آن است. 
 بارسلونا از ســال ۹۰ میلادی تاکنون برنامه برند 
شــهری خود را ادامه می دهــد و بازنگری می کند. 
ســنگاپور و مالزی بــا انتخاب بــازار هدفی منطبق 
بــر ظرفیت ها و مزیت های خــود روند طراحی برند 
مقصد را به عنــوان برنامه ای بلندمدت در دســتور 
کار خــود قــرار داده انــد. هند و ســریلانکا با وجود 
نقــاط ضعف فــراوان در بیــن رقبــای منطقه ای و 
فرامنطقه ای توانستند بر موج داشته های خود سوار 
شــوند و از یک بازار مشخص ســهم درخور  توجهی 
را جــذب کنند. حــال نگاهی به شــهرها و مقاصد 
کشــورمان بیندازیم و ببینیم تا چه حد توانســته ایم 
حتی مفاهیم ابتدایی برندســازی مقصد و برندینگ 
شــهری را در آنها پیــاده کنیم؟ تهــران، اصفهان، 
مشــهد، زنجان، تبریز، همدان، شــیراز، رشــت و... 
شــاید برای ما به عنــوان مخاطب ایرانــی هویت و 
جایگاهی پذیرفته شده داشــته باشند؛ اما در چرخه 
ارزش آفرینــی اقتصــادی تا چه میزان توانســته اند 
هویت و مزیــت فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصادی، 
گردشــگری و... خود را به محصول قابل عرضه به 
بازار هدفی مشــخص تبدیل کننــد و مخاطبان مؤثر 
در ایــن بازار را به مشــتریان دائمی خود بدل کنند؟ 
محصول نه نقاط و جاذبه های گردشگری و تفریحی 
اســت، نه تولیدات خرد و متوسط و نه مکانی برای 
خریــد و هزینه کردن؛ محصول یــک مقصد هویتی 
است که مخاطب حاضر است برای آن هزینه کند و 
هر آنچه را نشانی از این هویت داشته باشد، مشتری 
آن شود. حالا مجدد نگاه کنیم. کدام یک از شهرهای 
ما توانســته اند مفهوم و روند برندســازی شهری را 
اجرا کننــد؟ ایجاد هویتی متمایز و ارزش آفرین برای 
مخاطــب؛ نه  فقط لوگــو، نه فقط شــعار، نه فقط 
فیلــم تبلیغاتی. هویتی که برپایه مدل و ســاختاری 
مشخص شکل گرفته باشد، قابلیت اصلاح و توسعه 
دارد و می توانــد اکثر ابعاد یک مقصد را در بر بگیرد 

تا قابلیت عرضه به بازار هدف را داشته باشد.

یادداشت

شهدای منابع طبیعی کشور
شادروان علامه جعفری تأکید داشت که معرفی  �

چهره برجسته و متعالی علی(ع) نه فقط یک ضرورت 
تاریخی و عقیدتی، بلکه ضرورتی اجتماعی و اخلاقی 
اســت، زیرا وقتی جوان معاصر جامعه ما به تاریخ 
بنگرد و ببیند که افراد «معروف» تاریخ آتیلا و چنگیز 
و اسکندر و دیگر قدرت پرستان خون ریز هستند، آنگاه 
نا امید و سرخورده خواهد شد از تاریخ بشریت. علامه 
جعفری بــا همین نگرش کاربردی خــود، پرداختن 
و ذکــر مدام منش و روش امــام علی(ع) را وظیفه 
اجتماعی می دانست. با همین نگرش و روش علامه، 
باید گفت که غفلت از سرمایه های انسانی و اخلاقی 
جامعه امروزی ایران درواقع نوعی وظیفه ناشناسی و 
بلکه غفلت از تکالیف اجتماعی ماست. امروز همه 
مــا، هر یک از ما و به ویژه فرزنــدان و جوانان ما (که 
دوران رشــد فکری و عاطفی و تکوین بینش و منش 
آنــان در زیر انبوه اخبار زننــده ترجیح دائمی منافع 
کوتاه مدت و شــخصی بر مصالح بلند مدت، کلان و 
ملی قرار دارد) به شــدت و عمیقا نیازمند مشــاهده 
شــواهد و نمودهــای شــرف و پاکدامنی هســتیم. 
شوربختانه علاوه بر تجارب زیسته مستقیم ما از انواع 
رسانه ها و شــبکه ها نیز اخبار قربانی کردن حقوق و 
منافع ملت به پای مطامع شخصی بر سر ما می بارد؛ 
تا جایی که برای بسیاری از ما چنان می نماید که گویا 
رفتــاری جز این رفتارهای زننده ناشــدنی و ناممکن 
است. در این میانه، به ما خبر می رسد که انسان هایی 
شریف مانند «شریف باجور» و همراهانش برخاسته 
و اقــدام کرده  انــد؛ نه برای کســب ثــروت و قدرت 
شخصی، بلکه برای خاموش کردن آتش جنگلی که 
ثروت ملی و از منابع بین  نسلی است. خبر می رسد که 
آنان برای انجام این تکلیف منتظر دیگران نمانده  اند؛ 
خبر می رســد که آنان به میان آتــش رفته اند؛ خبر 
می رســد که آنان برای آنچه وظیفه انســانی و ملی 
خویش می دانسته اند به میان آتش زده اند، بر ترس از 
مخاطرات و تهدیدها چیره شده و پا پس نکشیده اند 
و حتی تا پای جان رفته و نهایتا در انجام این وظیفه 
جان خود را نیز تقدیم کرده اند و گذشــته از همه این 
خبرها، این هم ملاحظه می شــود که رســانه  ای هم 
برای تبلیغ و شــهرت در خدمت آنان نبوده  اســت.  
آیــا تکلیف اجتماعی امروز ما - گذشــته از ضرورت 
اخلاقی و فردی هر یک از ما- برخاستن برای تعظیم 
تمام قد در برابر شکوه رفتار انسان هایی نیست که در 
میان این همه کشاکش برای قدرت و ثروت و شهرت، 
ســراغ انجام تکلیف در جایــی می روند که کمترین 
گمانی برای کســب قدرت و ثروت و شهرت نیست؟  
حقیقت و بن مایه ماجرا در این است که توجه کنیم 
درواقع «خبر» این نبود که «چهار نفر جان دادند» یا 
«چهار نفر در آتش ســوختند».  اگر موضوع را تا این 
حد فروکاهیم و در عمق آن دقت نکنیم، آنگاه گمان 
بریــم که این خبر تا حــدی ارزش خبری «به هنگام» 
بودن داشت و تا حدی هم ارزش خبری «دراماتیک».  
اما عمق ماجرا فراتر از اینهاســت. ایــن خبر را باید 

چنین بنویسیم و چنین بخوانیم: 
ثروت هــای ملی، طبیعی و بین نســلی، هنوز هم 
دوســتداران دلســوز و دلیری دارد که حاضرند برای 

حفظ آن ثروت ها خود را به آب و آتش بزنند. 
باید چنین نوشــت و خواند:  همیــن هفته، چهار 
ایرانی برای حفظ منابع ملی کشــور، جانشــان را فدا 
کردنــد.  چنین خبری، دیگــر دارای ارزش های خبری 
متعدد و بالایی اســت برای منِ ایرانی امروز.  این خبر 
ارزش مجــاورت دارد، بــرای همه مــا ایرانیان امروز. 
صحبــت از مریوان یا این شــهر یا آن شــهر نیســت، 
صحبت از منابع ملی ما ایرانیان اســت. این خبر، هم 

مجاورت جغرافیایی دارد و هم مجاورت عصری. 
از همــه مهم تــر و البته از همه تأســف برانگیزتر 
این اســت که گویا ایــن خبر ارزش «بدیــع» و «نادر» 
بودن یافته  اســت در میان همه هیاهوهای سیاسی و 
تجاری و نمایشــی. در آشــفته بازاری که گویا ریاکاری 
و دکان داری و سود پرســتی تبدیــل بــه قاعده اصلی 
بازی شــده  اســت، خبر «جانبازی انسان هایی شریف 
برای تأمین خیر عمومی» به واقع امری شــگفت انگیز 

می نماید و ای کاش رسانه ها به این می پرداختند. 
ای کاش رســانه ها این ســرمایه های انسانی را که 
با این جان فشــانی خویش، مرز شهرت و افتخار را نیز 
پشت سر گذاشــتند و تبدیل به «سرمایه های نمادین» 
شــده  اند، بیش ازپیش به ما، به همه مــا و به ویژه به 
فرزنــدان و جوانان مــا معرفی  کنند.  ما، نســل ما و 
نسل جوان ما در حافظه و ذخایر تجربی خود سخت 
نیازمند این انسان های شکوهمندی است که با کمترین 
حمایت مادی، اداری، قانونی، رســانه  ای و فرهنگی و 
تقریبا فقط از آبشخور تربیت و معرفت های شخصی و 
درون زا دست به بزرگ ترین کارها می زنند و حتی جان 
خود را به پای ارزش های وجودی خویش فدا می کنند.  
امــا ما باقی مانــدگان، گاه آن قــدر ملاحظه می کنیم، 
آن قدر محاســبات پیچیــده می کنیم، آن قــدر نگران 
عواقب احتمالی بعدی هستیم، آن قدر محافظه کاری 
می کنیم و آن قدر فرصت های قدردانی و سپاسگزاری 
را از دست می دهیم که نه تنها گاه شرمنده خانواده ها 
و جمعیت هایی می شویم که چنین فرزندانی را به مام 
میهــن تقدیم کرده اند، بلکه حتــی فرصت های ملی 
شناسایی و معرفی ســرمایه های نمادین کشور را هم 
یکی یکی از دســت می دهیم. هــر روز ذخایر تجربی 
غنی و شکوهمند نسل معاصر را نحیف تر و نحیف تر 
می کنیم. ایــن رفتار موجب می شــود کــه افزون بر 
ازدست دادن سرمایه های اقتصادی و مالی و طبیعی، 
حتی امکان توسعه و تکثیر سرمایه های انسانی را نیز 
از دست بدهیم و حتی ســرمایه های نمادین را نیز از 

میان ببریم.
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نهادینه شدن فرهنگ حفظ محیط زیست و پایداری 
از سرمایه های طبیعی مانند آب، خاک، جنگل، هوا و 
منابع زیرزمینــی به عنوان فریضه، جایــگاه ثابتی در 
تمامی تریبون های رســمی و تأثیرگذار کشــور داشته 

باشد و تکرار و تأیید آن مورد تأکید بزرگان قرار گیرد. 
 هزینه سرسام آور گردشگری خارجی فرصتی برای 
ایجاد و بازسازی امکانات گردشگری داخلی و تشویق 
مردم به این نوع گردشگری تعریف شود. افزایش نرخ 
برابــری ارزهای خارجی در مقابل پول ملی، به عنوان 
فرصتی بی بدل برای تسهیل ورود گردشگران خارجی  
(مبلغان بالقوه فرهنگ و تمدن ملت ایران) و حذف 
مقــررات بازدارنــده، غیرضروری و ســخت گیرانه در 
این زمینه دیده شــود. افزایش نرخ کالاهای خارجی 

و ســختی ورود آنهــا، محرکی برای اصــلاح قوانین 
دست وپاگیر و ضدتولیدی حاکم بر روابط کار و فرصت 
احیا و بازســازی کارخانجــات نیمه تعطیل و ضررده 
کشــور شود.  مبنای ایجاد، گســترش یا حذف تمامی 
فعالیت های ســاختاری اقتصادی، اعــم از صنعت، 
کشــاورزی و خدمــات، وجود مزیت مثبت نســبی و 
بررسی علمی و دقیق سود و زیان مترتب با محاسبه 
تأثیــرات زیســت محیطی آن تعریف شــود. اقدامات 
بنیادین اصلاحی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی نیازمند عزمی ملی و همه جانبه توســط 
همه ماست و مســئولان سیاست گذار کلان کشور در 

این مهم نقشی بی بدیل و سهمی عظیم دارند. 
*رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران
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تبدیل تهدید به فرصت
در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " وصول بخشی ازمطالبات  شرکت آب منطقه اي البرز "از طریق سامانه  شرکت آب منطقه اي البرز
 تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد.لازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل 

دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت ۱۹مورخ۹۷/۰۶/۱۰
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۷/۰۶/۲۰

زمان بازگشایی پاکات:ساعت ۱۰صبح مورخ ۹۷/۰۶/۲۱
اطلاعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 

۳۱۸۶۷۱۷۵۹۸-تلفن۳۱۰-۳۲۰- ۰۲۶۳۳۳۳۲۳۰۰
اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱، ۰۲۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ -۰۲۱

 »
نوبت اول

سهیل سیمره . پژوهشگر برندسازى

شرق: آمارهای موجود در ثبت احوال کشور، حکایت 
از آن دارد که در پنج ســال گذشــته ۵۸  هزار و ۸۶۹ 
مورد ازدواج ثبت نشــده در کشور اتفاق افتاده است. 
بر اساس خبری که فارس منتشر کرد، آمار ازدواج در 
کشور به تفکیک وقوع و ثبت نشان می دهد که آمار 
وقوع ازدواج با آمار ثبت در ســال های اخیر متفاوت 
بوده اســت. در این گزارش از یک کارشــناس در این 
زمینه پرســیده ایم که چه کسانی ازدواجشان را ثبت 
نمی کننــد و درواقع چه گروهی از خانواده ها ترجیح 
می دهنــد که عقــد ازدواج خود یا فرزندانشــان در 
هیچ جا درج نشود و از این ماجرا چه سودی می برند. 
بر اســاس خبر منتشرشده در آمار ازدواج در پنج 
سال اخیر که از سوی سازمان ثبت احوال کشور اعلام  
شده، در ســال ۹۲ آمار وقوع ۷۹۲  هزار و ۶۱۲ مورد 
بوده، درحالی که آمار ثبت شده آن کمی کمتر؛ یعنی 
۷۷۴  هزار و ۵۱۳ مورد بوده اســت یا در سال ۹۳ نیز 
آمــار وقوع ۷۵۱  هزار و ۱۹۰ مــورد بوده، درحالی که 
آمار ثبت شده آن کمی کمتر؛ یعنی ۷۲۴  هزار و ۳۲۴ 

مورد بوده است. 
ایــن گزارش اعلام می کند همین طور در ســال ۹۴ 
طبق آمار رســمی ثبت احوال، آمار وقوع ۶۹۹  هزار و 
۲۵۶ مورد بوده، درحالی که آمار ثبت شــده آن کمتر؛ 
یعنی ۶۸۵  هزار و ۳۵۲ مورد بوده است. در سال ۹۵ 
تعداد ازدواج های انجام شــده ۶۶۸  هزار و ۲۹۴ مورد 
بــوده، ولی آمار ثبت شــده آن، ۷۰۴  هزار و ۷۱۶ مورد 
بوده و در سال گذشته ۶۰۵ هزار و ۳۹۳ مورد ازدواج 
انجام شــده که ۶۰۸ هزار و ۹۵۶ مــورد ازدواج ثبت  

شده که نسبت به آمار وقوع آن بیشتر شده است. 
بر اساس این گزارش، آمار وقوع به این معناست 
که تعداد ازدواج های رخ داده در ســال های گذشته 
که تا نیمه اردیبهشــت امســال ثبت شده، شمارش 
شده است. به همین دلیل آمار وقوع در سال های ۹۵ 
و ۹۶ نســبت به آمار ثبت آن کمتر است و به اعتقاد 
کارشناسان ثبت احوال، چنانچه این آمار (آمار وقوع) 
در نیمه اردیبهشــت ۹۸ تهیه شــود، قطعــا از آمار 
ارائه شده در این گزارش بیشتر خواهد بود. به عبارتی 
دیگر، در پنج ســال اخیر میان وقــوع ازدواج و ثبت 
ازدواج اختــلاف آمار وجود دارد که نشــان می دهد 

۵۸  هزار و ۸۶۹ مورد ازدواج ثبت  نشده است. 
کامیل احمــدی، مردم شــناس و محقق در باب 
توانمندســازی و اجتمــاع، در گفت وگو با «شــرق» 
در پاسخ به پرسش های مطرح شــده در ابتدای این 
گزارش این طور توضیح می دهد: درباره ازدواج های 
ثبت نشــده یا ازدواج های غیررســمی که وجودش 
را اعــلام می کننــد، راه های زیــادی بــرای ارزیابی 
صحت وســقمش وجود دارد که به خاطــر اندازه و 

حجم زیاد این ازدواج ها بیشتر از گزاره حدس وگمان 
اســتفاده می شود که ریســک بالایی دارد. همچنین 
اینکه شما آمار سال به سال این ازدواج ها را کنار هم 
قرار می دهید و یک ضریب اطمینانی را در این مورد 
پیدا کنید شــیوه دیگری برای پیداکردن آمار اســت. 
راه دیگر این اســت که به عوامــل متعدد اجتماعی 
پژوهش های کمی که متأســفانه در این زمینه انجام 

شده استناد کنید».
وی در ادامــه افزود: «من در خلال کار و پژوهش 
در حــوزه ازدواج ســفید، در دور اول کارم کمــی 
به آمارهای رســمی کشــور مشــکوک شــدم، چون 
دیدم راه هــای درروی متعددی بــرای خانواده ها و 
به خصوص برای مردهای چندهمســره وجود دارد 
که جــدا از همســر اول، همســرهای دوم و ســوم 
را معمــولا ثبت نمی کننــد. آنها ازدواج هایشــان را 
ثبت نمی کنند تا همســر را از تبعــات قانونی خود و 
مصونیت های قانونــی مثل مهریه محــروم کنند و 
برای همین معمولا به عقد غیررســمی که به آن در 
جوامع روستایی عقد پشت جلد قرآنی گفته می شود 
و در مناطق فقیرنشــین که فقر فرهنگی و اقتصادی 
دارند، وجود دارد بســنده می کنند. اینها گروه زیادی 
از ایــن ازدواج هــا را به خود اختصــاص می دهند؛ 

ازدواج هایی که شرعی هستند، اما رسمی نیستند.
گروه دومی از ازدواج ها، ازدواج هایی هســتند که 
سن وســال دختربچه و حتی پســربچه پایین است و 
آنها هم به همین شــیوه بدون ثبت ازدواج می کنند. 
بعضی از ایــن ازدواج ها عمدا هم ثبت نمی شــود؛ 
چــون می خواهند ببینند نتیجــه ازدواج چه خواهد 

شد و در واقع دوامش را محک می زنند. دسته دیگر 
دانش ثبت ازدواج ندارند و برخی دیگر از خانواده ها 
نیز از ترس تبعات قانونی مثل به اجراگذاشتن مهریه 
از ســوی خانواده عــروس و چیزهایــی از این قبیل 

ازدواج را ثبت نمی کنند».
احمــدی تأکید کــرد: «در میان این گــروه باز هم 
گروه هــای مختلفــی بــا نیت های متفــاوت وجود 
دارند؛ مثــلا عقد عروس کم سن وســال را برای مرد 
بزرگ ســال ثبت نمی کنند. دسته دیگری هم هستند 
که ازدواج های عشــیره ای و قبیلــه ای و برون مرزی 
انتخاب کرده اند که این نوع ازدواج ها نیز در حاشــیه 
مرزها اتفاق می افتد و در استان سیستان وبلوچستان، 
ترکمن صحرا و برخی مناطق کردســتان و در جنوب 
کشــور در جزایر هم جــوار با امــارات متحده عربی 
که اغلــب هم کیشــانی آن طــرف مرز دارنــد، این 
ازدواج های بدون ثبت به وفور یافت می شــود. مثل 
بلوچ ها و پشــتون ها و ترکمن ها و... در ازدواج های 
درون عشــیره ای هــم عموما این اتفــاق می افتد که 
دختران کم سن وســال به عقــد مــردان درمی آیند 
و بــرای همین ایــن ازدواج ها ثبت نمی شــوند. این 
ازدواج هــا کاملا بومــی هســتند و در مناطق مرزی 
اتفاق می افتد و تعدادشــان نیز زیاد است». به گفته 
احمدی از این دسته هم گروه چشمگیری هستند که 
وقتی در ســرحدات ایران ازدواج ها صورت می گیرد، 
بــا اتباع غیرقانونــی ازدواج می کننــد. او می افزاید: 
مثلا یک خانم ایرانی با مرد بلوچ پاکســتانی ازدواج 
می کند و زمانی که حتی به داخل مرز پاکستان برود، 
نه طبــق قانون ایران و نه طبق قانون پاکســتان این 

ازدواج ها چون ثبت نشده اند، قانونی نیستند و طبعا 
فرزندان آنها نیز مشــکلات فراوانــی پیدا می کنند و 
دیده ایــد که بچه هــای این ازدواج ها در شــهرهای 
مرزی بدون شناسنامه و هویت باقی می مانند و دچار 

مشکل می شوند».
ایــن جامعه شــناس تأکید می کند: «وقتی شــما 
ایــن دســته ها را روی هــم بگذاریــد، می بینید که 
آمار چشــمگیری از زندگی های مخفــی یا  آماري از 
ازدواج های خاکســتری به وجود می آید که می تواند 
روی آمار ازدواج های رســمی نیز اثرگذار باشد. شما 
اگر آمارهای رســمی را هم نگاه بکنید، می بینید که 
در سال های گذشته به شــیوه میانگین، ما ۱۰ درصد 
کاهش ازدواج در ایران و شش درصد افزایش طلاق 
داریــم و وقتی که اینهــا را در کنار هــم می گذارید، 
می فهمید که روند ازدواج در حال پایین آمدن اســت 
و عمدتا به خاطر مســائل اقتصادی و نوع نگاه نسل 
جوان به ازدواج این اتفــاق می افتد. مثلا در ازدواج 
ســفید آمارش ســال به ســال بیشتر می شــود و به 
اشــتهای جوانان خوش تر می آید و دلیلش هم این 
اســت که وارد قیدوبند ازدواج رســمی نمی شوند. 
به ویژه خانم های جوان به دلیل محدودیت هایی که 
ازدواج برایشان به وجود می آورد و کم برخورداری یا 
محکم نبودن مفادهای قانونی که حتی شروط ضمن 
عقــد هم نمی تواند به ایــن ازدواج بدهد، آنها را به 
سمت دیگری از انواع ازدواج می کشاند که ثبت شده 

نیستند و جایی در آمارها ندارند».
کامیل احمدی در پایان در پاسخ به این سؤال که 
کدام نوع از این ازدواج ها شیوع بیشتری دارند، گفت: 
«در تحقیقــات من که در قالب کتاب طنین ســکوت 
دو سال پیش منتشر شــد، بیشترین آمار ازدواج های 
ثبت نشــده، متعلق به ازدواج های زیر ۱۸ ســال در 
مناطق روســتایی کم برخوردار دارای فقر اقتصادی 
بود که دســته عظیم شــان دختربچه هایــی بودند 
که هرگز ازدواج شــان ثبت نمی شــد و دســته دوم 
دختربچه هایی بودند که به عقد مردانی درمی آمدند 
که این دختران ازدواج دوم شــان محسوب می شد و 
این دو گروه، گروه بزرگ ازدواج های ثبت نشده بودند 
که ســال ها از ازدواج شان می گذشــت و حتی بچه 
هم داشــتند؛ اما نیازی به ثبــت ازدواج نمی دیدند. 
ما در یک ســال فقط یک جهش بســیار بزرگ از ثبت 
ازدواج ها داشــتیم و آن هم متعلق به ســال اعلام 
یارانه ها بود و دوباره هم فروکش کرد. آن زمان یک 
هجوم آماری داشــت و حالا به خاطر کم بودن مبلغ 
یارانه یا اینکه یارانه را دختر یا پسر در درون خانواده 
اولش می گیرد، این ثبت ازدواج ها کاهش پیدا کرده 

است».

 ۵۸  هزار ازدواج ثبت نشده
بخشي از  ازدواج هاي ثبت نشده، ازدواج  کودکان است که والدین آنها را عمدا ثبت نمی کنند؛  می خواهند ببینند نتیجه چه خواهد شد 
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معصومه اصغری: اگر فرض را بر ایــن بگیریم که قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان بدون هیچ تبصــره و الحاقیه خاصی بــه تصویب نهایی 
مجلس و شورای نگهبان برسد، شهرداران حداقل چهار کلان شهر کشور 

که یکی از آنها تهران است باید از سمت خود خداحافظی کنند.
محمدعلــی افشــانی، شــهردار تهــران و متولــد ۱۳۳۸، مرتضــی 
ســقائیان نژاد، شهردار قم و متولد ۱۳۳۲، منصور کتانباف، شهردار اهواز 
و متولد ۱۳۳۷ و قاســم تقی زاده خامسی، شهردار مشهد و متولد ۱۳۳۶ 
شــهردارانی هســتند که با اعلام نظر نهایی مجلــس در روزهای آینده 
مشمول اصلاحیه جدید قانون که شــورای نگهبان هم آن را تأیید کرده 
اســت، می شوند؛ شهردارانی که کمتر از یک سال است در این مسئولیت 
قرار گرفته اند و باید زودهنگام بروند و شوراها بمانند با انتخاب هایی که 
روی دستشان مانده و وارد پروسه جدید انتخاب شهردار شوند. شوراها با 
علم به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در دستگاه های دولتی 
قرار اســت این بار با جدیت و با هدف حذف تبصره های پرحاشیه مجددا 
بررسی شــود، شــهردارانی را انتخاب کردند که یا بازنشسته بودند یا در 
آستانه بازنشســتگی و این انتخاب یعنی شورا آینده نگری نکرده یا روی 
قول وقرارهایی که هیچ گاه وفایی نداشته حساب باز کرده اند. در توضیح 
اینکه حدود یک ســال قبل، زمانی که شورای پنجم پایتخت فهرستی ۲۸ 
نفره از گزینه های جدی و غیرجدی را برای شهرداری تهران مطرح کرده 
بود، تعدادی از آنها مشمول این قانون می شدند و همان زمان درباره این 
منع تذکرهایی هم داده شد. گزینه هایی مثل حبیب االله بی طرف، مرتضی 
بانک یا محمدحسین مقیمی بازنشسته بودند و حتی محمدعلی نجفی 
هــم که به دلایلی نامعلــوم یکباره اســتعفا داد و اصلاح طلبان را تنها 
گذاشت هم اگر مانده بود، با ۶۶ سال سن امروز باید استعفا می داد و این 

یعنی شورای پایتخت به این قانون توجهی نداشته است. 
حالا شورای شــهر چند کلان شهر مهم و حساس، از جمله تهران در 
آستانه وضعیتی ویژه و البته بلاتکلیف قرار گرفته اند. مدیریت شهری از 
چنــد هفته قبل در برزخ قرار دارد و اگر فضای شــهرداری ها و مبادلات 
مالی پیمانکاران و معاملات مالی بسازوبفروش ها را بشناسید می دانید، 
همه آنها در چنین مواقعی دســت نگــه می دارند تا ببینند تیم مدیریتی 

تغییر می کند یا نه! 
شــهرداران کلان شــهرهای دیگر هم چندان جوان نیســتند و برخی 
در آستانه بازنشســتگی قرار دارند. قدرت االله نوروزی، شهردار اصفهان، 
متولد ۱۳۴۳ اســت، اما در شــهرهای دیگر وضعیت کمی بهتر اســت. 
مهدی جمالی نژاد، شهردار یزد، ایرج شــهین باهر، شهردار تبریز، محمد 
حضرت پور، شــهردار ارومیه و حیدر اسکندرپور، شهردار شیراز، هم فعلا 
تا بازنشســتگی وقت دارند. در این میان آرش رضایی، شهردار کرمانشاه، 
هفته اول مرداد استعفا داد و این شهر فعلا سرپرستی جوان دارد و کرج 
هم بعد از یک سال سرخوشانه به اختلاف ادامه می دهد تا ماجرای این 
اختلاف بر ســر انتخاب شــهردار به اندازه کافی بیخ پیدا کند و مدیریت 

شهری بیشتر از این معطل بماند. 
شــورای شــهر تهــران کــه پیشــانی شــوراها و مدیریت شــهری 
کلان شهرهاست، اما در این مدت پس از تصویب اصلاحیه قانون جدید، 
منفعل ترین رفتار را داشــته است. شــورا کمیته ای را تشکیل داد که آن 
کمیته معطل نظر مجلس و شــورای نگهبان ماند و حالا هم که شورای 
نگهبان تکلیف را روشــن کرده است، هنوز این کمیته اعلام نظر نمی کند 
و مشــخص نیست آیا لابی و مذاکره ای با مجلس یا مراجع دیگری برای 
ماندن شهردار تهران و چند کلان شهر دیگر صورت گرفته؟ و اگر صورت 

گرفته چه نتایجی داشــته اســت. از زمان تصویب این قانون و حواشی 
بســیاری که رســانه های اصولگرا هم بر طبل آن بیشتر کوفتند، محسن 
هاشمی رفســنجانی، رئیس شورای شهر تهران، بارها این جمله را بدون 
توضیح بیشــتر گفته که «تلاش می کنیم افشانی در شهرداری بماند». او 
که دیروز برای بار دوم با رأی شــورا رئیس شورای شهر تهران باقی ماند، 
در جمــع خبرنگاران اعلام کرد برخی اخبار درباره پیشنهادشــدن و خیز 
سه باره برای شهردار تهران شدن واقعیت ندارد و او شهردار نخواهد شد.  
پیش تر و در دوره های دوم و ســوم و چهارم شورای شهر تهران هم 
چنین روندهای منفعلانه ای را از ســوی شورای شهر تهران شاهد بودیم 
و در همــه این موارد این مهدی چمران بود که با وجود سن وســالی که 
داشــت، در تعامل مستقیم با مجلس بود و نمی گذاشت دست مجلس 

از دست اصولگرایان شورا بیرون بیاید. 
چمران هم به عنوان رئیس شــورای شــهر تهران که چشــم همه 
شــهرها به آن اســت و هــم به عنوان رئیس شــورای عالی اســتان ها 
مراقــب و در جریان همه تصمیمات منفــی و مثبت دولت و مجلس 
بود و کمتر مواردی بود که درباره آن اطلاعی نداشــته باشــد و درباره 
آن حرفی رســانه ای نزند، مگر مواردی که قرار نبود یا نمی خواست یا 
رسانه را نمی پسندید تا حرف بزند. حالا اما وقتی با رئیس شورای عالی 
استان ها درباره این اتفاق و شــرایط تا حدی بحرانی پیش روی شورای 
چند کلان شــهر، از جمله تهران صحبت می کنیم، او می گوید در جریان 
این موضوع نیســت. مرتضی الویری، رئیس کمیســیون برنامه وبودجه 
شورای شــهر تهران است که هم زمان مسئولیت شورای عالی استان ها 
را هــم برعهــده دارد و به «شــرق» می گویــد در جریان ایــن قانون و 

عواقبش نیست.  

با قانون منع به کارگیری بازنشستگان، شهرداران چه شهرهایی باید بروند؟ 
خداحافظ شهردار 


